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به پسرم سام

و تمامی هم‌سن و سالانش





يك  منزل  در   1921 سال  دسامبر  دهم  تاريخ  در  بروكنر  كريستينه 
 1996 سال  دسامبر   21 در  و  شد  متولد  والداِكيش1  اهالى  از  كشيش 
خدمت  و  ديپلم  اخذ  از  پس  بست.  فرو  جهان  از  چشم  كاسل2  در 
سال  شد.  ساكن  كاسل  در  مكان  و  شغل  مكرر  تغيير  و  جنگ  در 
آن  از  و  كرد  دريافت  رمانش  نخستين  براى  را  جايزه  اولين   1954
مقاله،  نقد،  كوتاه،  داستان  رمان،  بود.  نويسندگى  اصليش  شغل  زمان 
نوجوانان مى‌نوشت.  براى  نمايشنامه و حتى كتاب‌هاى مصور و كتاب 
ايالت هسن3  PEN آلمان بود. در سال 1982  از 1984ـ1980 معاون 
از  را  لياقت  نشان   1991 سال  در  و  كرد  اهدا  وى  به  را  گوته  نشان 
درجه  لياقت  نشان  سال  همان  در  بروكنر  كرد.  دريافت  استان  همان 
كاسل  افتخارى  شهروند  بروكنر  كريستينه  گرفت.  هم  را  آلمان  اول 

1- Waldeckisch
2- Kassel
3- Hessen

در مورد نويسنده
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كنُر1ِ »جايزه  هاينريش  اوتو  به همراه همسرش   1984 در سال  و  بود 
پايه‌گذارى كرد. را  براى طنز بى‌تناسب«  ادبى كاسل 

1- Otto Heinrich Kühner



از اسكندر صغير، فردريك دوم1، بالتازار2 معروف به منجوق و 

از ويكتوريا  كه هنوز به‌دنيا نيامده است. از عمو كارل و خاله 

چيزه و از يك شبانه‌روزى كودكان.

صغير  اسكندر  را  او  همه  است،  بقيه  از  بزرگتر  او  اينكه  وجود  با 
مى‌خوانند. در مدرسه هميشه ملك‌شاه3 كوچك خوانده مى‌شود، زيرا نام 
فاميل او ملك‌شاه  است. ديگر تحمل شنيدنش را هم ندارد: اسكندر صغير! 
ملك‌شاه كوچك! ولى نام پدرش هم اسكندر است و آدم بايد بتواند اين دو 
را از هم تشخيص دهد. اسكندر كبير با يك معلم تاريخ ازدواج كرده بود. 

Friedrich der zweite -1 )1337 ـ 1272( در سال 1296 به پادشاهى رسيد و هنگامى كه 
برادرش از پادشاهى سيسيل دست شست، او پادشاه سيسيل شد

Bathasar -2 يكى از سه پادشاه قديس. در زبان فارسى وى را بلتشصر مى‌خوانند.
kÖnig -3 اين كلمه در زبان آلمانى به معناى سلطان، پادشاه و ملك است. به دليل اينكه 
مفهوم سلطان و پادشاه مدنظر نويسنده بوده است، لازم ديدم از معناى فارسى آن به‌عنوان 

نام خانوادگى اسكندر صغير استفاده كنم. )م(

فصل اول



10     اسکندر صغیر

زن به ياد تمام سلاطين بزرگ تاريخ، مى‌خواست كه همه بچه‌هايش نام 
پادشاهان را داشته باشند. و البته به‌همين دليل هم مدت زيادى جستجو 
كرد تا مردى را يافت كه نام خانوادگى‌اش ملك‌شاه و علاوه بر آن اسم 
كوچكش هم اسكندر بود. چون اسكندر كبير او را دوست دارد، اغلب به او 

»ملكه من« مى‌گويند.
نسبت  به  و  ملك‌شاه  خانواده  فرزند  بزرگترين  كه  اسكندر صغير  جز 
سنش زيادى كوچك است، فردريك دوم و بالتازار سوم هم وجود دارند. مادر 
ترجيح مى‌داد كه نام‌هاى باشكوهى چون »نبوكدنصر«1  و »آشوربنيپال«2 
رد  را  و »آشوربنيپال«  پدر »نبوكدنصر«  ولى  بگذارد،  فرزندان خود  روى 
كرد. پس مادر هم به اسكندر، فردريك و بالتازار رضايت داد. فردريك دوم 
پنج ساله بود و همه او را »اين چنده« مى‌خواندند. بالتازار سه سال داشت. 
هنوز اصلاً شباهتى به يكى از آن سه پادشاه قديس كه نامشان بر روى 
او بود، نداشت. قيافه‌اش مانند يك منجوق بود و به همين نام هم خوانده 

مى‌شد: منجوق.
حال قرار بود به‌زودى ويكتورياى كوچك به دنيا بيايد، مادر به چهار 
مرد خود قول قطعى داده بود. هر شب قبل از خواب وعده مى‌داد: دخترى 

كوچك كه قرار است ويكتوريا ناميده شود.

كه  ايسين  نسل  از  پادشاه  مهم‌ترين  و  مشهورترين   )1106-1128(  Nebukadnezar  -1
برتخت ايلام نشست.

از جنگ  او پس  ميلاد مسيح.  از  قبل  ـ 626  آشور 669  يونانى  پادشاه   Assurbanipal  -2
سختى بابل را از برادر خود گرفت و حاكم آنجا شد و محدوده مصر را در زمان سلطنتش از 
دست داد. وى يكى از معدود فرمانروايان فاضل و با فرهنگ آشور بود. او در نينوا كتابخانه 

بزرگى تأسيس كرد كه تمام آثار ادبى قابل دسترس آن زمان در آن موجود بود.
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بعد همه دست‌جمعى مى‌خواندند: »ويكتوريا! ويكتوريا! ويكتوريا!«
مادر مى‌گفت: »اما...«

»تو هميشه مى‌گويى »اما«! تمام جمله‌هايت با »اما« شروع مى‌شوند!«
را »پسرجان« مى‌خواند.  اسكندر  اكثراً  او  مادر مى‌گفت: »پسرجان!« 
يا  روز  كند.  بيان  به شكل‌هاى مختلفى  را  اين »پسرجان«  آدم مى‌تواند 
شب، هنگام بازى منچ يا شستن گوش‌ها. مادر گفته بود: »اما ويكتورياى 
زيادى  دنيا مى‌آيد و دختركان كوچك كارهاى  به  نوامبر  ماه  كوچك در 
بياوريد!« و به ترتيب آن سه را  دارند. زمان نوزادى خودتان را به خاطر 

نگاه كرده بود.
بالتازار معروف به منجوق گفت: »اما من نمى‌توانم!«

منجوق  مى‌توانند.  كه  ديگران  اما  نمى‌توانى،  تو  »نه،  گفت:  مادر 
مخصوصآ تو، كار زيادى داشتى. شما سه نفر بايد از خانه برويد! اسكندر 
نزد عمو كارل و خاله چيزه مى‌رود و شما دو نفر به شبانه‌روزى كودكان.«

اسكندر گفت: »اما من ترجيح مى‌دهم كه به شبانه‌روزى بروم!«
و مادر گفت: »پسرجان!«

كوچكترها گفتند: »ما دلمان مى‌خواهد پيش عمو كارل و خاله چيزه 
برويم!«

»نام او »خاله چيزه« نيست! نام او خاله كلوديا است و يك خاله بسيار 
زيبا و ثروتمند است، بله! و البته يك خاله خيلى مهربان.«

بالتازار معروف به منجوق گفت: »هميشه كه اسمش خاله چيزه بود!«
و اسكندر گفت: »بهَ!« و مادرش يك بار ديگر گفت: »پسرجان!« و 
اين بار طنينى بسيار خشمگين داشت. لحاف‌هايشان را صاف كرد، هر سه 
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باشيد، خواهر بى خواهر!  نداشته  رفتارى عالى  اگر  بوسيد و گفت: »و  را 
فهميديد؟« سپس چراغ را خاموش كرد.

شب‌هاى بسيارى به همين ترتيب مى‌گذشت. همه به آن عادت كرده 
بشنوند.  جديدشان  كوچك  خواهر  از  چيزهايى  مى‌خواستند  مرتب  بودند. 
تا آن زمان فرا رسيد. زمانى كه سه چمدان در اطاق قرار داشتند و مادر 
تمام  مى‌خواست  منجوق  بود.  جوراب  و  مسواك  ابر،  حوله،  دنبال  به 
خرس‌هايش را با خود ببرد، سيزده عدد از آنان داشت. اصلاً تمامشان در 
چمدانش جا نمى‌شدند. فردريك دوم اصرار داشت كه مغازه اسباب‌بازيش 
را! فقط اسكندر ميمون  ترازو  يا دست‌كم فقط صندوق و  ببرد،  را همراه 
مخمليش را دوباره از چمدان درآورد. با حالتى تحقيرآميز نفسى كشيد. او 
كه ديگر با ياكو1  بازى نمى‌كند! آن را با 	عصبانيت به گوشه‌اى پرت كرد.

دلش مى‌خواست او هم به شبانه‌روزى مى‌رفت! نمى‌خواست پيش اين 
خاله چيزه برود! مادر جاى خاصى از بازويش را گرفت و او را بين زانوانش 
قرار داد، به او نگاه كرد و نگفت »پسرجان«، بلكه گفت: »اسكندر! تو از 
همه بزرگترى! شبانه‌روزى بسيار گران است. پدر بايد براى تأمين پولش 
بايد خيلى صرفه‌جويى كنم. خواهر كوچك مخارج  خيلى كار كند و من 

زيادى دارد. ما خانواده پر بچه‌اى هستيم!«
نيازى نبود كه چيز بيشترى بگويد. اسكندر گفت: »خوب من مى‌روم!«

ولى سخنان مادر هنوز تمام نشده بود: »ما بايد خوشحال باشيم كه 
چنين خويشاوند ثروتمندى داريم! خوشحال و شكرگزار!«

1- Jako.
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»حالا ديگر واقعآ مثل مادرهايى كه در پارك مى‌بينم حرف مى‌زنى!«
»و تو هم مانند يك پسر كوچولوى پررو!«

اسكندر  پالتوى  جيب  در  را  ياكو  پنهانى  مادر  و  خنديدند  دو  هر  بعد 
از آن نوع بود كه آدم  اما  گذاشت. اگرچه ياكو يك ميمون مخملى بود، 

مى‌توانست با او حرف بزند.
مادر پرسيد: »هنوز شعرت را بلدى؟« او نه تنها مى‌توانست زيباترين 
داستان‌ها را در مورد پادشاهان تعريف كند، بلكه بلد بود شعر هم بگويد. 

هميشه براى تولدها، ژانويه و عيد پاك شعر مى‌گفت.
پسرك گفت: »خوب هم مى‌توانم!« ولى مادر مدت‌ها بود مى‌دانست 
كه او هميشه همين را مى‌گويد، حتى وقتى نمى‌تواند. هميشه اول مى‌گفت: 

»خوب هم مى‌توانم!« اين بار واقعآ مى‌توانست.
 »بايد حرف‌شنو باشى و قانع،

تا بتوانى بگذرى از كليه موانع!
 

چون خاله از تو خوشش مى‌آيد،
و با هديه‌هايش ترا شاد مى‌نمايد!

 
صبح كه مى‌شود گوش‌ها را تميز بشور!

انگشتت را توى دماغت نكن با زور!
 

هميشه بگو بله، نگو هان؟
اگر پيش آنان شدى مهمان.
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 فقط در مقابل سؤال جواب بگو!
دائماً بگو متشكرم خاله، متشكرم عمو!

 
هرگز گريه نكن، هميشه بخند

»...
شعر را تا اينجا خوانده و تمامش درست بود. اما حالا فرياد زد:

»تا از خاله‌جان بگيرى هديه‌هايى چند!«
»پسرجان!«

»مادر؟«
آدم  داشت.  چشم  در  اشك  واقعاً  مادر  نبر!«  را  ما  آبروى  »پسرجان 
مجبور مى‌شد هر قولى كه مى‌خواست به او بدهد: شستن گوش‌ها، دعاى 
او  چيز!  همه  و  گفتن  متشكرم  و  مى‌كنم  خواهش  نامه‌نوشتن،  شب‌ها، 

حرف‌شنوترين پسر جهان خواهد بود، فقط مادر نبايد گريه مى‌كرد!
يكصدا  برادرها  و  بوقى شنيده شد  منزل صداى  وقت جلوى  اين  در 

فرياد زدند: »ماشين آمده، ماشين آمده!« 
پسرك به طرف پنجره دويد و اتومبيل را ديد. بزرگترين اتومبيلى كه به 
عمرش ديده بود و او اتومبيل‌هاى بزرگ زيادى ديده بود. آخر آنان كه در 
روستا زندگى نمى‌كردند. در كلن1  زندگى مى‌كردند و در آنجا افراد ثروتمند 
بزرگى فقط در دوسلدورف2   اتومبيل سفيد  اين چنين  اما  دارد.  هم وجود 
شبانه‌روزى!  يك  به  نه  رفت،  خواهد  آنجا  به  حالا  او  كه  مى‌شود  يافت 
1- KÖln .
2- Düsseldorf.
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فقط يك »چيش« به فردريك كرد كه كاملاً از خود بى خود گفت: »اين 
چنده؟« و منجوق گفت: »برو گمشو!« و گريه كرد، چون او هم مى‌خواست 

با اتومبيل برود.
يراق‌هاى  با  تيره  خاكسترى  يونيفورم  يك  او  بود.  شده  پياده  راننده 
طلايى بر تن داشت و بسيار اعيانى بود. آن قدر اعيان كه به مادر كمك 
نكرد تا چمدان‌ها را در اتومبيل بگذارد، ولى او را »خانم محترم« مى‌خواند.

سپس همه چيز به سرعت گذشت. طورى كه پسرك توانست كلاه 
كوچك سبزى را كه پدرش براى سفر به او هديه كرده بود بر سر بگذارد 
و بعد مادر خيلى تند او را بوسيد و در گوشش نجوا كرد: »بايد حرف‌شنو 
باشى و قانع«، هر دو با وجودى كه به شدت غمگين بودند، به خنده افتادند. 

آنان در واقع بايد گريه مى‌كردند.
راننده ساكت و اعيانى پشت فرمان، طورى رفتار كرد گويى تمام اينها 
به او ربطى ندارد. حالا ديگر دست‌هايش هم روى فرمان بودند. پسرك 
دو دستش را تكان مى‌داد و فرياد مى‌زد: »من مى‌روم پيش خاله چيزه، 
من مى‌روم پيش خاله چيزه!« راننده دگمه‌اى را فشار داد و تمام پنجره‌ها 
پايين آمدند. نزديك بود پسرك با سر بيرون بيفتد. حال مى‌توانست سر و 
دست‌ها را بيرون بياورد و با تمام قوا فرياد بزند، اما ديد كه مادر انگشتش 
را روى دهان گذاشت و با سر اشاره كرد. پسرك فهميد: راننده. حال ديگر 
بايد حرف‌شنو و قانع بود. از حالا شروع شد. او مى‌توانست فوراً شروع كند. 
و  داد  به پش سرش هل  را  به هم چسبيده، كلاه  زانوها  راست نشست، 

مؤدبانه گفت: »حالا مى‌توانيم حركت كنيم!«
»بله، مرد جوان!«
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»ممنون!«
محدوديت  برويم؟  تندتر  »نمى‌شود  پرسيد:  اسكندر  مدتى  از  پس 

سرعت برداشته شده است!«
»مى‌توانيم!«

»ممنون!«
هنگامى كه از ميان نويس1  رد مى‌شدند، اسكندر ديد كه مردم سرشان 
را به طرف اتومبيل بزرگ سفيد برمى‌گردانند. دستور داد: »آهسته، خواهش 

مى‌كنم!«
»بله، مرد جوان!«

»ممنون!«
پسرك دستش را بلند كرد با دو انگشت به كلاهش زد، سرش را تكان 
داد و به مردمى كه در پياده‌رو بودند، لبخند زد. آنان هم خنديدند، دست 

تكان دادند و به او سلام كردند.
راننده سرفه‌اى خفيف كرد.

اسكندر پرسيد: »بله؟«
راننده جواب داد: »هيچ، من فقط سينه‌ام را صاف كردم.«

و  چغندر  مزارع  كوكاكولا،  دكه‌هاى  پمپ‌بنزين،  فقط  ديگر  حال 
بيشه‌هاى قهوه‌اى ديده مى‌شد. پاييز بود. 

»نام من اسكندر ملك‌شاه است. اسكندر صغير. اسكندر كبير پدر من 
است.«

Neuss -1 شهرى در غرب آلمان.



17 ولا صلف�

»خوشوقتم، نام من هم شولتزه است.«
آقاى  بنوشيم،  كوكاكولا  يك  مى‌توانيم  شولتزه!  آقاى  خوشوقتم، 

شولتزه؟«
»خواهش مى‌كنم، مرد جوان، هر طور ميل شماست.« آقاى شولتزه 
جلوى اولين نوشابه‌فروشى نگه داشت. تاكنون هرگز چنين اتومبيل بزرگى 
جلوى چنين دكه كوچكى نايستاده بود. اسكندر پياده شد و از پول تو جيبى 

خود دو شيشه نوشابه خريد.
گفت: »براى شما!«
»متشكرم اسكندر!«

آنان نوشابه‌هاى خود را با نى نوشيدند. 
»در واقع - در واقع به من هميشه »پسرجان« مى‌گويند!«

آقاى شولتزه سينه خود را صاف كرد. بعد بايد به راه خود ادامه مى‌دادند. 
كاملاً آرام. از روى پل شمالى رودخانه راين1 رد شده بودند.

اسكندر پرسيد: »مى‌توانيم كمى آهسته‌تر حركت كنيم؟«
حركت  كيلومتر  سى  سرعت  با  اكنون  ما  »نه،  گفت:  شولتزه  آقاى 

مى‌كنيم. در غير اين‌صورت باعث اختلال در رفت و آمد خواهيم شد.«
»آقاى شولتزه، در واقع من كمى مى‌ترسم!«

»مى‌توانم تصور كنم!«
»هان؟ منظورم اين است كه بله؟«

»آقاى جوان، ما رسيديم!«

1-Rhein.





فصل دوم

عمو كارل و خاله كلوديا درست در كنار رودخانه راين خانه‌اى 

دارند كه در آن همه چيز اتوماتيك است. اسكندر در اطاقى 

دارد  دوست  او  مى‌شود؛  مستقر  آيفون  دستگاه  و  حمام  با 

كه لوله‌اى براى كوكاكولا داشته باشد، زيرا عمو در خانه‌اش 

براى هر نوشيدنى غير از كوكاكولا شير دارد و عمو مى‌گويد: 

مى‌خرم، مى‌خرم!

 
آنان در امتداد يك ديوار سنگى بلند حركت كردند سپس به طرف يك 
در آهنى پيچيدند. آقاى شولتزه ترمز نكرد. در حالى كه در بسته بود. اسكندر 
آستين او را گرفت، تكانش داد و فرياد زد: »مواظب ...!« مى‌خواست بگويد 
مواظب باشيد، اما قبل از اين كه حرفش تمام شود، در به طور خودكار باز 
شد. از ميان در عبور كردند و وقتى اسكندر چرخيد، در خودش دوباره بسته 
شد. درست مانند آن مغازه عكاسى كه پدر گاهى او را همراه خود مى‌برد. 
فوق‌العاده! به آقاى شولتزه گفت: »مى‌توانيم دوباره از ميان در عبور كنيم؟«


